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  1)2(  سوسیال دموکرات شدم گونهچ
.  

  17/11/1402شنبه، مورخ: روز سه سایت زیتون، :منبع
  

به  دنیبخش قیبلکه منوط به تعم ست،یها ندر فلسفه منوط به پاسخ قاطع به پرسش شرفتیاعتقاد من پ به«   
 نیکه از ا نیبه شرط ا ند،یآیوجود م در جهان به مان گاهیجا افتنی ياست که در تÔش برا یمان از مسائلفهم

  ».میرنج ببر، کندیکه ما را انسان م يریفراگ یخودآگاه
  تامس نیگل    

مÔحظات و نظرات  م. پس از آن،را بدست انتشار سپرد» چگونه سوسیال دموکرات شدم«مقالۀ  ماه گذشته
همدÓنه و ناقدانۀ بسیاري دریافت کردم. سطور پیش رو را ناظر به ابهامات و سواÓتی که نگارش آن مقاله پدید 

 سی خود یک دهۀ اخیر طی کردهسیا -آورده، می نویسم. امیدوارم با این توضیحات، فرایندي که در سلوك فکري
اهند ن کسانی قانع نخومی آید، همچناه رغم توضیحاتی که در ادامه ، بالبته تر شود. مشخص و ایستار کنونی ام

 و تقریر محل و ادله روشنتر مدعیات صورتبنديِموضع پیشین خود را فرو نخواهند نهاد. در عین حال،  شد و
  در پی خواهد داشت. نزاع، گفتگوي انتقاديِ رهگشاتري را

 رئت ج« عصر روشنگري گره خورده آغاز کنیم. دستاوردهاي رنسانس و که با » مکتب لیبرالیسم«از مقومات
ه و در فراورد» عقل مستقل از وحی«، از شعارهايِ محوري عصر روشنگري بود. برکشیدنِ »دانستن داشته باش

 .دن، در این میان دست باÓ را داشتول آن سامان بخشیهاي آن به دیدۀ عنایت نگریستن و نظام معرفتی را ح
پیامبر  ه؛ هر چند پس از بروز و ظهور سمحوریت یافت رنسانسی در این میان -یلسوفان پسامواریث نیکوي ف

عقل در موقعیت پیشین خود نماند و علل وعواملی که ما را داروین و فروید)،  روشنگري (مارکس و -عصر پسا
، 4»اصل غایت بودن انسان« اما همچنان آموزۀ رهگشاي  3به زیر کشیده، نمایان گشت؛ 2عقÔنی تمامااز موجوداتی 

                                                             
و  ، احمد صدريمجید سلطانیدانشورم ژانت آفاري، جواد حیدري،  و همکارانِ اندوست ياهعالمانه و نکته سنجی در نهایی شدن این مقاله، از مÔحظات . 1

  سپاسگزارم. صمیمانه  ایشانازاستفاده کردم. هاشمیمنصور
2. fully-rational being 

ین، در دوران انوشتم. چنانکه در می یابم، ویتگنشتدر فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر» ندگیصورت ز« را در شرح مفهوم » عقل همیشه قاصر« سالها پیش، مقالۀ . 3
ت. نگاه به تصویر کشیده اس ، به اقتفاي مارکس و فرویدو به روایت خود، محدودیت هاي گریز ناپذیرعِقل روشنگري را دوم فلسفیِ خویش، از منظري دیگر

  کنید به:
  .  1396، لندن، نشر اچ اند اس، در باب فلسفه تحلیلی: با محوریت ویتگنشتاین، در »عقل همیشه قاصر« سروش دباغ، 

4. principle of ends 
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وییده بر که از میوه هاي نیکوي ر یر انسانیبنیادین و تخطی ناپذبرکشیدن حقوق  که طنین و تبار لیبرالی دارد و
دموکراسی ـ  ه روایتی از سوسیالمدلول این سخن این است ک 1.است این درخت است، سخت برگرفتنیشاخسار 

از آلمان هم  ا حزب نازيي است؛ والّنظر نگارنده است؛ قویا متناسب و سازوار با آموزه هاي حقوق بشر که مد
یالیسم دم می زد و چنان فجایعی در جنگ جهانی دوم آفرید و چهره اي دل آزار از فاشیسم به سناسیونال سو

م هم سویه هاي سدۀ بیست ي و چین و کامبوجِومخوف شور م و پول پوتیسمِو مائوئیس تصویر کشید. استالینیسم
د نه هر که سر بتراش« در آورد. پس،  حیرت انگیزي سر از تمامیت خواهیی داشت؛ اما در مقام عمل سوسیالیست

 د، سخنانش شنیدنی است؛ که تحتنعدالت و برابري می زنه هر کسی که دم از سوسیالیسم و ».قلندري داند
شورهاي اسکاندیناوي موجود در ک »دولت هاي رفاه«نام بردن از  همین لوا می تواند انسانیت را مچاله کند.

جستار پیشین از همین منظر بود. دولت هایی که عمیقا حقوق بشري و دموکرات اند و بنابر شاخص هاي علمی در
ر لی، تبعیض و مناسبات ناعادÓنه در آنها کمتمنتشر شده طی دهه هاي اخیر توسط نهادهاي معتبر بین المل و عینیِ

و  ق انسانهانادیده گرفتن حقو .را براي شهروندان به ارمغان آورده اند بیشتري 3و خرسنديِ 2بوده و شادکامی
و  ل جوامع دینی؛ هم ذیحقق گشتهو م هم ذیل سیاست ورزيِ سکوÓر متصور است تحقق مناسبات استبدادي

 هشیوه اي از حکمرانی که ناموجه، ناعادÓن 4؛سر برآورده ن بساط استبداد دینیو گستردتحت لواي دیانت 
                     .برنگرفتنی و فرونهادنیانسانی است و وغیر
به  و سوسیال دموکراسیربط و نسبت میان لیبرال دموکراسی ي دربارۀ روزون بر این، براي گمانه زنی و دااف

و نظام هر یک از این دوقت دربارۀ  تفکیک کرد. یک» تحقق«و » تعریف«میان دو مقام مثابۀ دو نظام سیاسی، باید 
 وقت ناظر به مقام تحققِ هر یک را سراغ می گیریم؛ یک 5سیاسی در مقام تعریف سخن می گوییم و سنخ آرمانی

ه ب ظر نگارنده بوده، ناظرخلط کرد و احکام شان را به یکدیگر آمیخت. آنچه مد ن . این دو مقام را نباید با همآنها
، در مقام حکمرانی سیاسی، در دوران معاصریاست جهانی است. موجود در پهنۀ س مقام تحقق و لیبرال دموکراسیِ

ر، اگر به تعبیر دیگ لیبرال دموکراسی به نحو اغلبی با سرمایه داري گره خورده و بروز و ظهور پیدا کرده است.
«  و داوري می کنیم بدان نحو روزگاري لیبرال دموکراسیِ موجود با سرمایه داري گره نخورده باشد؛ دربارۀ آن

 ل دموکراسیِ محقق شده را پیش چشم داریم. میایسوسبراي داوري، ؛ کما اینکه »چو فردا شود فکر فردا کنیم

                                                             
  مدرنیسم، به نیکی روایت شده است: -روشنگري تا سربرآوردن عصر پستن رنسانس، بعنوان نمونه، در اثر زیر، تطورعقل مدرن از دورا. 1

  .      1400نشر نو با همکاري نشر آسیم، ترجمۀ افشین خاکباز، تهران، فرهنگ ریخ مختصر اندیشه: راهنماي فلسفیِ زیستن، تالوك فري، 
2. well-being 

3. happiness 

       است.» استبداد دینی«از گنجانده شده، مصداقی ما که در قانون اساسیِ کنونی» وÓیت مطلقۀ فقیه«نظریۀ  . 4
5. Ideal type 
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مقام  به این بحث من ناظر اما و یا سوسیال دموکراسی سخن گفت؛ توان دربارۀ سنخ آرمانیِ لیبرال دموکراسی
  به مقام تحقق است. بلکه معطوف نیست،

یالیسم سیالیسم می رود؛ در مقام آسیب شناسی تاکید می شود که ناسیونال سوسبه همین سبب وقتی سخن از سو 
 رکسیستی سر از ناکجا آباد استالینیستی دراي عدالت خواهانۀ چپِ ماههم محقق شده و یا لنینیسمِ متاثر از آموزه 

ر در مقام تحقق د لیبرالیسمِ همین سیاق،بر نقد کرد. در نظر آورد و وشیارانه و مسئوÓنههآورده و باید آنها را 
ت معجونی که از آن تح ؛با مصرف گرایی و سرمایه داري گره خورده و عجین گشته اغلبیزگار معاصر، به نحو رو

 .دهم یاد می شو» لیبرالیسم افراطی« و یا » یبرالیسمنئول« عنوان 

 بارۀدر یمهم کیتفک  1،پرده پوشی و پرده افکنیخواندنیِ  تامس نیگل، فیلسوف شناخته شدۀ آمریکایی در اثر 
 يوپا برادر ار راًیاصطÔح را اخ نیها ادارد. چپ یگوناگون ینزد افراد مختلف معان به سمیبرالیل«دارد:  سمیبرالیل

کورکورانه  مانیت ایبدون محدود ها به ارزش اقتصاد بازار آزاد. چون راستبرندیها به کار مسرزنش راست
ندارند.  یتوجه کاف یو عدالت اجتماع يبرابر يهابه ارزش دنیاقدام دولت در تحقق بخش تیدارند و به اهم

 گر،ید ي.) از سوشودیم مشخص ‟یافراط سمیبرالیل” و ‟سمیبرالینئول”کاربرد به صورت  نیها اوقت ی(گاه
 يبرابر يهاها به ارزشچون چپ برند؛یها به کار مسرزش چپ ياصطÔح را برا نیمتحده ا اÓتیها در اراست
از  شیب ياستفاده اتیغا نیا يریگیپ يدارند و از قدرت حکومت برا ییتعلق خاطر نابجا یو اجتماع ياقتصاد
 کایامر خواهاني. مثÔً، جهمورشودیتمام م يو ابتکار عمل فرد يآزاد ينهیهزکار به  نیو ا کنندیحد م

ند هست یهمان کسان قاًیدق خواهانيجهمور نیو هم کنندیدلسوز محکوم م جهتیب برالِیعنوان لها را بهدموکرات
 » .شوندیسنگدل محکوم م يهابرالیبه عنوان ل يفرانسو يهاستیالیسوس يکه از سو

 يبه معنا کایدر امر و رودیاعتقاد به بازار آزاد به کار م يدر اروپا به معنا سمیبرالیل گل،ین با این تفکیک مطابق
قد ندر پرتوي این تفکیک، می توان چنین انگاشت که  .یو اجتماع ياقتصاد يو برابر یاعتقاد به عدالت اجتماع

ایه ت؛ روایت و قرائتی از لیبرالیسم که با سرمدر اروپاسآن متداول  يبه معنا سمیبرالیلمفهومِ  معطوف به نگارنده
   و اقتصاد بازار آزاد بدون محدودیت و مصرف گرایی گره خورده است. ستبر داريِ

ش در آتبا خلق نیازهاي کاذب،  نشانه رفته وعنان گسیختۀ امروز، سÔمت روان شهروندان را  مصرف گراییِ 
در ساز و کار دموکراتیک سخت رخنه کرده و  همچنین، سرمایه داريدمیده است.  بیگانگی الیناسیون و از خود

 »رحق انتخاب شدن براب« و از موضع برابر  ن در انتخاباتمشارکت شهروندا عمÔ با پدید آوردن نظام الیگارشی،
در  .است ردهمرنگ کک رالیسم بوده،مکتب لیب نیکوي را که از آرمانهاي )اگالیتاریانیسم و توسعا برابري طلبی (

کشوري مثل امریکا، شرکت ها و کارتل هاي بزرگ اقتصادي، در برکشیده شدن فÔن کاندیدا و برکشیده نشدن 

                                                             
1. Concealment and Exposure 
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بات انقش مهمی ایفا می کنند. در واقع، در پرتو قدرت عظیم اقتصادي خود، انتخصحنه گردان اند و  بهمان کاندیدا،
راتبیِ نظام الیگارشی و سلسله مبه تعبیر دیگر،  .به محاق برده اندو موقعیت برابر شهروندان را  مدیریت کرده را 

موجود در حکمرانیِ لیبرال دموکراسی موجود، اگالیتاریانیسم را که از آرمان هاي عصر روشنگري بحساب می 
     آمد و در لیبرالیسم کÔسیک ریزش کرده بود، به محاق برده است. 

، مبتنی موجود »سوسیال دموکراسیِ« و » لیبرال دموکراسی« بر این، داوري ارزشی و معرفتیِ نگارنده میان افزون 
مشهور است، نمی باشد. سخن بر سر  2که  در زمرۀ خطاهاي شناختیِ 1»تفکر سیاه و سفید تفکر همه یا هیچ/«بر 

دیت انکار و پس زدن محدوو  ن آن از سوییاشتنادیده انگاشتنِ محاسن و نقاط قوت لیبرال دموکراسی و سیاه انگ
مکتب لیبرالیسم را، چنانکه در خصوصا اگر پیشینۀ  3؛نیست از سویی دیگر ها و نقاط ضعف سوسیال دموکراسی

ر یکی بر دیگري است. روزگاري ب» مزیت نسبی« این دو جستار تاکید شده، در نظر آوریم. بلکه، بحث بر سر 
بیشتري را براي  شهروندان رقم  4»خیر عمومی«حکمرانیِ لیبرال دموکراسی، در مجموع این باور بودم که نظام 
و اخÔقی و از اینر شهروندان است ۀه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج براي بیشترینینمی زند و متضمنِ بیش

است. اما، تامÔت و تجربۀ زیستۀ یک دهۀ اخیر مرا قانع کرده که مزیت نسبیِ سوسیال  و کارآمد تر موجه تر تر،
 عظهور یافته، در مجمو جاهاي دیگرکه در کشورهاي اسکاندیناوي و برخی  به روایتی و دولت رفاه دموکراسی

کرات یستیِ دمویالسسودر نظام » محیط زیست«و » سÔمت روان«، »عدالت اجتماعی«بیشتر است؛ که مقوÓت مهمِ 
ديِ و شادکامی و خرسن خیر عمومیِ بیشتري را در پی دارد سامان می یابد ویشتر و جدي تر ، بحقوق بشر مدار

بر خÔف نظام هایی که به اسم سوسیالیست اند، اما در عمل نظارت  5ان رقم می زند.را براي شهروند ملموس تري
حقوق بشرمدار نظیر ات دموکر در نظام هاي سوسیالوجود ندارد؛  ی شانجدي بر روي نهادهاي دولتی و حکومت

 6گزیري از پاسخگو بودن در کشور نروژ دیده میشود؛ نهادهاي نظارتی به جد در کارند و مسئوÓن گریز و  آنچه
ي هااین نظام مناسبات سوسیالیستی در. همچنانکه برقراري است 7»حکمرانی خوب« ؛ امري که از مقوماتندارند

 دولت ؛ کهنیست و تماما به رسمیت شناخته می شود شهروندان فردي زادي هايدموکرات، مخلّ آ -سوسیال
  .ندارداین امور را بناي دخل و تصرف در  اساسا

                                                             
1. all or nothing thinking/ black and white thinking 
2. cognitive distortions/ thinking traps 

   به بحث گذاشت.آنرا و  دولت هاي رفاه هم پرداختام سوسیال دموکراسیِ محقق شده دربه محدودیت هاي نظمیتوان در جاي خود،  . 3
4. common good 

  در کشورهاي اسکاندیناوي به نیکی به بحث گذاشته شده است: » شادکامی« ذیل، شاخص هاي باÓ و درخور درنگ  قانۀدر اثر محق.  5
Layard, R.& Deneve, J. (2023) Wellbeing: Science and Policy, (Cambridge: Cambridge University Press).     
6. accountability 

7. good governance 
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، قدمرالز مت جان رالز را مد نظر قرار داد. ،در همین راستا، می توان سلوك فکري اندیشمند لیبرال مشهور معاصر
هر چه این  گرفت.می گفت و سراغ می سخن  1»عدالت به مثابۀ عدم تبعیض«کانتی، از یک متفکر نوبه عنوان 

متفکر لیبرال پیشتر آمده، بر مقولۀ عدالت، رفع تبعیض و برابري طلبی، انگشت تاکید بیشتري نهاده، به نحویکه 
 »سوسیالیست خاموش«را او و  سوسیال دموکراسی نزدیک دانستهبه را  موضع مختار اواز صاحب نظران برخی 

 نِ؛ برکشیدا باشدروتا چه میزان دموکرات بر رالز  ـ فارغ از اینکه اطÔق تعبیر سوسیال 2خوانده و نامیده اند.
 حکمرانیِ خوب به روایت نگارنده است. وقتی این مهم، در کنار ، از مقوماتبرابري طلبی و عدالت اجتماعی

یط ازمح و دلسوزانه تر جدي تر و پاسداريبی رویه  یِمصرف گرای به مدد مهار سÔمت روانپاسداشت  مقوÓت
  . ال دموکراسی می افزایدمزیت نسبیِ نظام حکمرانیِ سوسیبر  زیست قرار می گیرد،

از جمله ساکنان   ـ خاکی ساري بودنِ مناسبات استعماري بر مردمانِ این سوي کرۀ وجاري بر این،  عÔوه
دم  وماکه عم سیاست جهانی تحت هدایت و نظاره گريِ کشورهاي صحنه گردانِ ـ افغانستان عراق وفلسطین و

 جا خالی از لطفذکر خاطره اي در اینمی افزاید. سی دموکرا -یالسد، بر مزیت سواز لیبرال دموکراسی می زنن
، در محل کارم اناداییو جلسات کاري با همکاران و روان درمانگران ک ، در یکی از سمینارهانیست. هفتۀ گذشته

و جنگ  شته شد و دربارۀ ظلمی که بر یهودیان در اردوگاه آشویتسگرامی دا 3»هولوکاستجهانی یادبود  روز« 
ان، سخنرانی دو سخنرایراد پس از یی، ابود که یکی از همکاران کاناد فته سخن رفت. تامل برانگیزر جهانی دوم

خور  است و سخت در و تکان دهنده گفت که البته آنچه بر یهودیان رفته، دهشتناك یو اعتراض یسوال به نحو
امریکا،  و در آمریکاي شمالی، ما با ساکنان بومیِ کاناداودیان رفته است؟ بر یهفقط این ظلم  ما آیاکردن؛ امحکوم 
بوده، بر  »ل کشیِ فرهنگینس«ن فاجعه که از جنس تاثیرات آ نکرده ایم؟طی یکصد سال گذشته کار را  شبیه این

 ؟ وخودمان سخن می گوییم خیلی کمتر در رسانه ها و بیننسلهاي بعدي همچنان ادامه ندارد؟ چرا در این باب 
آنچه بر فلسطینیان طی ماه هاي اخیر رفته، مصداقی از نسل کشی نیست؟ آیا نباید به همان آیا  :بعد اضافه کرد

 ، نسبت به ظلمی که بر فلسطینیان می رود، حساسحساسیت می ورزیم ان رفتهودیدازه که دربارۀ ظلمی که بر یهان
ر تبعیض آمیز میان ما نیست؟ در دل و ب ، ته ماندۀ میراث استعماريِنگرشآیا این نگاه و  باشیم و سخن بگوییم؟

کردم و جسارت و حریت اش را ستودم و آرزو کردم عده و عده ساکنان اروپا و  و تایید زبان او را تحسین
      به وقایع پیرامونی می نگرند، رو به فزونی باشد.    ه اینگونه منصفانه و مسئوÓنهآمریکاي شمالی ک

                                                             
1. justice as fairness 
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پایان می  هرا با توضیحی دربارۀ چرایی پرداختن به سلوك سیاسیِ خلیل ملکی در جستار پیشین ب این جستار 
سط ب ، مارکسیسم کÔسیک را فرونهاد و در کار»نیروي سوم«برم. ملکی پس از جدا شدن از حزب توده و تاسیس 

. هر چند، در این میان زخم زبان و دشنام و در این باب اندیشید و قلم زد برآمد دموکراتیک -ایده هاي سوسیال
ه ب لیم نشد و مشیِ خود را فرو ننهاد و به ادامه دادن، ادامه داد. فراوان از خیلی ها شنید و بسیار جفا دید؛ اما تس

متاثر از شوروي بود و آرمانهاي دموکراتیک را پی نمی گرفت. همچنان قویا باور وي، حزب توده در آن روزگار 
در ، سوداهاي دموکراتیک در سر نداشتند و بیش از هر چیز هبیکه دیگر گروه هاي چپ، اعم از مذهبی و مذ

ن همایو اهالی قلم و فرهنگی نظیر محمد علیدر آن روزگار، بودند.  و سرنگون کردن او اندیشۀ مخالفت با شاه
 روایت آشوري .تحت تاثیر خلیل ملکی و نگرش ژرف و رهگشاي او بودندسخت و داریوش آشوري،  1کاتوزیان

و  افسوس که هر چه پیشتر آمدیم  2است. و عبرت انگیز آموختنی سیِ ملکی، خواندنی،سلوك فکري و سیا از
ی گروه هاي راست و چپ سیاسرفته رفته ، فضا قطبی تر شد و پاي به دهه هاي چهل و پنجاه شمسی گذاشتیم

مسلحانه  پاي در وادي مبارزۀ ..) .، چریک هاي فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلقاسÔمی جمعیت هاي موتلفه(
ت و سر پدیدار نگش لیستیِ دموکراتیک در سپهر سیاسی یاسو مجالی براي بروز و ظهور اندیشه هاي سو نهادند

کرد و به رغم زبر و کن فیکون  و همه چیز را زیر و سرازیر شد در آوردیم که چون بهمنی 57از انقÔب بهمن 
زادي آ بر صدر نشستن حکومت دینی، و پس از استقرار نظام سیاسی جدید سوگمندانهآرمانهاي نیکوي انقÔبیون، 

   .ستبداد سلطنتی گشتی جایگزین ادین استبدادو عدالت وعده داده شده به محاق رفت و 
ی اکبر لدر ایران معاصر مسبوق به سابقه بوده و پیشگامانی چون عدموکراتیک  ـ سنت سوسیال خوشبختانه،

 چارۀ داشت که ـ »صوراسرافیل« نویسندگان روزنامۀ  و از» چرند و پرند «نگارندۀ خواهان، از مشروطه  -دهخدا
و  ژانت آفاري 3.رهایی از استبداد سلطنتی را برقراري نظام حکمرانیِ سوسیال دموکراسی در این دیار می دیدند

، چگونگیِ سربرآوردنِ سوسیال دموکراسی در »صر الدینمÔ ن«، در کتاب محققانه و تحسین شدۀ کامران آفاري
دهخدا علی اکبر  از پی خلیل ملکی 4.روایت کرده اندبه تفصیل  رااز طریق باکو و تیفلیس  از مشروطهپس  ایرانِ
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و یاران و همفکرانش سربرآورد و به درستی روایتی دموکراتیک از سوسیالیسم را برکشید و آنرا جایگزین اندیشه 
  هاي چپ گرایانه اي کرد که از مارکسیسم کÔسیک نَسب می بردند و پرواي ساز و کار دموکراتیک را نداشتند.  

کردنِ  هنهادینسوسیال دموکراسی در ایران معاصر و  نیکوي ماندگار و احیاي میراثتÔش براي  به نزد نگارنده، 
امعۀ جدر  ،  در وضع و حال کنونی و پس از تجربۀ دو نظام استبدادي،»امن خشونت پرهیز گذارِ« طی فرایند آن 

 صبا گر چاره داري وقت« ، که کار فروبستۀ ماست چارۀ ،و متنوع متکثر کنونی با خرده فرهنگ هاي رنگارنگ
 ؛است بسیار پیش رو داریم و موانعِ ي با تحققِ این امراربسی و حال کنونی، فاصلۀ هر چند در وضع ».استوقت 

طرح به  و جامعۀ مدنی یعمومدر فضاي و ، یاس و استیصال را پس زد نهادنرا فرو » امید اجتماعی« باید اما 
افق  وسعو به قدر  نمود ارۀ آنها گفتگونحو جمعی درب و به دامن زدبدان  پرداخت، اینچنینی مقوÓت و مباحث
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